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  ام اخلاقى مستقيم از ديدگاه موريس ماندلباومكپديدارشناسى اح

  ١مريم خدادادي

  يدهكچ
داند و بـه همـين  های اخلاقى را عمدتاً از سنخ حكم مى ماندلباوم تجربه

مقالـه، بـه در ايـن . كند دليل، بحث خود را بر احكام اخلاقى متمركز مى

ه در كـامى كـپـردازيم؛ اح تبيين ماندلباوم از احكام اخلاقى مسـتقيم مى

ابتـدا بـا بيـان . شـوند ادر مىصـ نتيجۀ مواجهۀ مستقيم عامل با موقعيت

، مختصـراً پديدارشناسى تجربۀ اخلاقىتاب كای دربارۀ ماندلباوم و  مقدمه

ين مانـدلباوم در بخش اول به تبي. نيمك لى ديدگاه او نظر مىكبه خطوط 

ديگر و منحصراً به تحليل كام با يكام اخلاقى و رابطۀ اين احكاز انواع اح

در بخـش دوم شـروط . ام اخلاقى مستقيم خواهيم پرداختكمفهومى اح

نـيم ك بندی مى صورت پديدارشناختى عمل اخلاقى را از ديدگاه ماندلباوم

قى مانـدلباوم ترين جنبۀ نظريۀ اخلا و در بخش سوم و پايانى هم به مهم

يعنى تناسب ميان عمل و موقعيت به عنوان مبنای فرمان و الزام اخلاقى 

  .ردكهای اخلاقى اشاره خواهيم  همۀ تجربه كو وجه مشتر

مـوريس مانـدلباوم، احكـام اخلاقـى مسـتقيم، احكـام  :ها كليدواژه

اخلاقى دور، درستى و نادرستى اخلاقـى، تناسـب، احسـاس فرمـان، 

  .موقعيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .آموخته كارشناسى ارشد دانشگاه علامه طباطبايى دانش.  ١
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  مقدمه. 1

ه بيش از شش دهه از حيـات كای است  شده متر شناختهكايى كر آمريكموريس ماندلباوم، متف

رف بررسى مسائلى همچون معرفـت تـاريخى، فلسـفۀ علـوم اجتمـاعى، اخـلاق و ص خود را

اولـين  1938اگو به دنيـا آمـد و در سـال كدر شي 1908وی در سال . رده استكشناسى  روان

ز بر كدر اوايل دهۀ چهل با تمر. به چاپ رساند ١مسئلۀ معرفت تاريخىبا عنوان تاب خود را ك

ار كاو در زوايـای پنهـان و آشـكنـدوكهای خـود داد و بـه  جديدی به دغدغه صورت اخلاق،

  )See: Verstegen, 2000(. های اخلاقى و روابط انسانى پرداخت موقعيت

شده نيسـت و  زبان هم شناخته انگليسى ه نزد ما و حتى در جهانكری است كماندلباوم متف

ه در زمينۀ تاريخ فلسفۀ قرن بيستم به نگارش درآمده، حتى نـامى كهايى  تابكدر بسياری از 

ران اخـلاق در حـوزۀ كـه برخـى از متفكهای اخير است  تنها در سال. شود از او هم برده نمى

اند و با الهام  ردهكاوم علاقه پيدا های اخلاقى ماندلب شناسان، به ديدگاه تحليلى و برخى از روان

دليل ايـن امـر تحقيـق و  ٢.اند از نظرات او به بسط مبانى نظری پديدارشناسى اخلاق پرداخته

بـه  ٣پديدارشناسـى تجربـۀ اخلاقـىتاب كه در كتتبع بسيار او در زمينه تجربۀ اخلاقى است 

وشد جوانـب مهمـى از ك تاب مىكز بر بخشى از اين كاين مقاله با تمر. يابد روشنى بازتاب مى

  .انديشۀ اخلاقى ماندلباوم را تبيين كند

وی در ايـن . ردكـمنتشـر  1955را در سـال  پديدارشناسى تجربۀ اخلاقىتاب كماندلباوم 

ارزش را از منظــر  كوشــد مىمنــد اخــلاق شــود،  ه وارد نظريــات نظامكــتــاب بــيش از اينك

اً به چيستى ارزش بپردازد، از شـرايط پديـدار رفص پديدارشناسانه بررسى كند و به جای اينكه

. تاب از شش فصل تشـكيل شـده اسـتكاين . شدن ارزش در آگاهى يا تجربه سخن بگويد

های هنجـاری و توصـيفى و معرفـى چهـار  ار ثنويت رايج ميان رشـتهكتاب به انكفصل اول 

. ق اختصـاص داردشناختى و پديدارشناختى به اخـلا شناختى، جامعه ى، روانكرهيافت متافيزي

ماندلباوم در اين فصل با ابراز ناخرسندی از سه رهيافت نخست، به معرفـى و شـرح رهيافـت 

وی در .  پـردازد ترين رهيافت برای بررسى تجربۀ اخلاقـى مى پديدارشناختى به عنوان مناسب

پـيش ) moral judgment(ادامه، پژوهش دربارۀ تجربۀ اخلاقى را در قالـب احكـام اخلاقـى 

گيرند،  نمى بر های اخلاقى را در بَرد، زيرا به نظر ماندلباوم، احكام اخلاقى گرچه كل تجربه ىم

تـاب بـه كهای دوم، سوم و چهـارم  رو فصل از اين. شوند اما بخش بزرگى از آنها را شامل مى

                                                            
1. The Problem of Historical Knowledge.  

؛ 176-153، ص1389خـدادادی، .: كبرای بحث بيشتر دربارۀ پديدارشناسى اخلاق و مبـانى نظـری آن نـ ٢.
  . Kriegel, 2007, pp. 1-15.: كهمچنين ن

3. The Phenomenology of Moral Experience  
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ترين حيطۀ تجارب اخلاقى،  ترين و بزرگ ام اخلاقى به عنوان مهمكبندی و توضيح اح تقسيم

  :نويسد باره مى ماندلباوم در اين. شود د مىمحدو

شوند؛ خـواه بـه اخـلاق  ها يافت مى ام هنجاری انسانكهای اوليۀ اخلاق در ميان اح داده«

هايى  معنا دارای جذابيت اوليه هستند؛ داده كام به يكهنجاری بپردازيم خواه به فرااخلاق، اح

  (Mandelbaum, 1955, p. 46). »ندك ه فرد با آنها آغاز مىكهستند 

، احكـام (direct moral judgments)به زعم او احكام اخلاقى به سه نوع احكام مستقيم 

 judgment of moral)و احكام ناظر به ارزش اخلاقى  (removed moral judgment)دور 

worth) شوند كه ماندلباوم هر فصل را به بررسـى يكـى از ايـن سـه نـوع حكـم  تقسيم مى

ترين جنبۀ انديشـۀ مانـدلباوم و وجـه مشـترك  اختصاص داده است؛ در اين سه فصل، با مهم

  :نويسد شويم؛ وی مى همۀ احكام اخلاقى آشنا مى

ــدم تناســب « ــا ع ــب ي ــا از تناس ــى در درك م ــام اخلاق ــۀ احك  fittingness or)هم

unfittingness)  شـدۀ  هـای احساس های عامـل و فرمان ه ميـان پاسـخكريشه دارند(felt 

demands) شوند موجود در موقعيت برقرار مى« .(Ibid., p. 81)  

پـنجم   م، در فصلكاز اين سه نوع ح كها و لوازم هر ي ماندلباوم پس از برشمردن ويژگى

های چنين اختلافاتى از  حل اخلاقى و ارائۀ راههای  و ششم با بيان چهار قسم از انواع اختلاف

  .برد را به پايان مى پديدارشناسى تجربۀ اخلاقىتاب كمنظر پديدارشناختى، 

تنهـا بـه شـرح و تحليلـى  »ام اخلاقـى مسـتقيمكپديدارشناسى اح«اين مقاله با موضوع 

 كارائـۀ يـ پردازد و بـا هـدف تاب پديدارشناسى تجربۀ اخلاقى مىكدرآمدگونه از فصل دوم 

ز كـام مسـتقيم تمركـبندی روشن و دقيق، بر خطوط اصلى ديدگاه ماندلباوم دربارۀ اح صورت

م اخلاقـى و تحليـل مفهـومى كـدر بخش اول از اين مقاله به توضيح سه نوع ح. ردكخواهد 

بندی ديدگاه ماندلباوم دربارۀ  صورت در بخش دوم با. ام اخلاقى مستقيم خواهيم پرداختكاح

تـوان  عملـى را مى صـورت ه در چـهكـدهيم  ديدارشناختى عمل اخلاقى توضيح مىشرايط پ

رد و در بخش سوم به تحليل مفهومى رابطۀ تناسب ميان عمل و موقعيت بـه كاخلاقى تلقى 

ليف و الزام اخلاقـى اشـاره خـواهيم كهای اخلاقى و مبنای ت همۀ تجربه كعنوان وجه مشتر

  .ردك

  ام اخلاقىكانواع اح. 2

به نظر او گرچه ماهيـت . كند ميان احكام اخلاقى آغاز مى كيكماندلباوم پژوهش خود را با تف

  .شود اند، در همۀ آنها چيزی اخلاقاً خوب يا بد دانسته مى و مسائل اين احكام با هم متفاوت
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 direct judgments of moral) ام مستقيم ناظر به درسـتى و نادرسـتى اخلاقـىكاح) 1(

rightness and wrongness) : اين احكام از سوی عامل و در نتيجۀ مواجهـۀ مسـتقيم او

شوند؛ موقعيتى كه دربردارندۀ حداقل دو گزينه اسـت و عامـل  ادر مىص با موقعيت اخلاقى

رسد و آنچه اخلاقاً بد يا نادرسـت  ناگزير است ميان آنچه اخلاقاً خوب يا درست به نظر مى

ى را تصـور كبـرای مثـال، پزشـ. ادر كندص مكورد آن حاست دست به انتخاب بزند و در م

او برای اينكه زودتر به مقصد برسد، . ه در شبى برفى در حال بازگشت به خانه استكنيد ك

بينـد  در راه ناگهان فـرد مجروحـى را مى. ندكتردد رانندگى  ای كم گيرد در جاده تصميم مى

خود را در اينجا مسـتقيماً  كلباوم، پزشبه نظر ماند. كه تنها كنار جادۀ خلوت رها شده است

دو گزينه اسـت؛ اينكـه ) حداقل(يابد و ناگزير از انتخاب ميان  با موقعيتى اخلاقى درگير مى

به مسير خود ادامه دهد تا هر چه زودتر به خانه برسد يا اينكه بايستد و به فرد مجـروح در 

كنـد انجـام دادن آن  ه احسـاس مىاو بايد به يكى از اين دو گزينه ك. راه مانده كمك كند

رسـد،  اخلاقاً خوب يا درست است، حكم دهد و از كاری كه برای او اخلاقاً بد بـه نظـر مى

  .اجتناب كند

 removed judgments of moral) احكام دور ناظر بـه درسـتى و نادرسـتى اخلاقـى) 2(

rightness and wrongness of an action) :اخلاقى، خود عامل به ام كدر اين نوع از اح

درگير نيست، بلكه ناظرِ درگيری عامل ديگری بـا موقعيـت   نحو بالفعل با موقعيت اخلاقى

آورد و دربـارۀ درسـتى يـا  اخلاقى است يا خود را در موقعيتى اخلاقى در گذشته به ياد مى

ند كه ك م مىكدهد؛ يعنى ناظر ح م مىكنادرستى عمل گذشتۀ خود يا عمل شخص ديگر ح

ن عامل اخلاقى يا خودش در گذشته بايد آن عملى را كه احساس كرده اخلاقاً خـوب يـا آ

درست است، انجام دهد و از آن عملى كه برای او اخلاقاً بد يـا نادرسـت بـه نظـر رسـيده 

بـا  كشخص ديگری را در نظر بگيريد كه ناظر موقعيتى است كه پزشـ. است، اجتناب كند

. آورد بعدها درگيری خود را با اين موقعيت به ياد مـى كپزشنيد كآن درگير است؛ يا تصور 

گر  در اينجا اين شخص خود مستقيماً با موقعيت اخلاقى مواجه نيست، بلكه از بيرون نظاره

يا خودش در  ككند كه پزش آورد و حكم مى است يا خودش را در گذشته به ياد مى كپزش

داده و از كاری كه  آيد، انجام مى به نظر مىگذشته، بايد كاری را كه اخلاقاً خوب يا درست 

ام دور نـاظر كای از اح اين مورد نمونه. كرد رسد، اجتناب مى اخلاقاً بد يا نادرست به نظر مى

  .به درستى يا نادرستى اخلاقى عمل است

م نيـز از كـايـن نـوع ح: (judgments of moral worth) احكام ناظر به ارزش اخلاقى) 3(

ه خوبى يا بدی كشود اما متعلق آن درستى يا نادرستى عمل نيست، بل مىادر ص سوی ناظر
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دهنـده در مقـام نـاظر شـاهد  ل شخصيت عاملى است كه حكمكويژگى شخصيتى يا  كي

ن است ناظر دربارۀ يـك ويژگـى شخصـيتى كرديم، ممكتر بيان  ه پيشكدر مثالى . اوست

 كنكه دربارۀ كل شخصـيت پزشـپزشك حكم كند و او را واجد ويژگى شجاعت بداند يا اي

  .م دهد و از او به عنوان يك انسان متعهد نام ببردكح

ام مسـتقيم نـاظر بـه درسـتى و نادرسـتى اخلاقـى كـدر اينجا بـه تبيـين مانـدلباوم از اح

 teleological(انگارانـه  ه بـه اعتقـاد او بـه دليـل رواج سـنت غايتكـامى كپردازيم؛ اح مى

tradition (ماندلباوم بـرای . اند ز بر احكام اخلاقى دور مورد غفلت واقع شدهكو در نتيجۀ تمر

  :پردازد بررسى اين نوع از حكم، ابتدا به تحليل مفهومى و ايضاح اجزای گزارۀ زير مى

  .»احكام اخلاقى مستقيم، احكام ناظر به درستى و نادرستى عملى خاص هستند«

 explicit(ريح ص كند، محدود به استنتاج مراد مى» حكم«معنايى كه ماندلباوم از  :حكم) الف

inference (ای كه مستقيماً بـا مـوقعيتى اخلاقـى مواجـه  نيست؛ به نظر او، عامل اخلاقى

شود، انجام دادن عمل اخلاقـاً درسـت يـا تـرك عمـل اخلاقـاً نادرسـت را بـا چيـدن  مى

ى و نادرسـتى گيرد، بلكه درست ای از مقدمات يا با لحاظ ويژگى خاصى نتيجه نمى مجموعه

ماندلباوم در اين مورد حتـى بـه اسـتنتاج . كند آن را تجربه مىدست كم  يا بيند مىعمل را 

 implicit(آنى يا ناخودآگاه عامـل در حـين عمـل هـم قائـل نيسـت و اسـتنتاج ضـمنى 

inference (گذارد انداز كنار مى ای غلط عنوان واژه را به .)Dreyfus, 1992, p. 112(  به نظر او

شـود عامـل يكـى از دو گزينـه را انتخـاب كنـد، از سـنخ وقـوف  در واقع آنچه باعـث مى

)awareness) (شود؛ مثلاً اينكـه  واسطه درك مى شخص كه بى تجربۀ پديدارشناسانه و اول

گيری؛ يعنـى عامـل بـا  اسـت و نـه نتيجـه) insight(و بيـنش ) من در حال حاضر شـادم

ف و بينش، انجام عمل اخلاقاً خـوب و تـرك عمـل اخلاقـاً بـد را برخورداری از نوعى وقو

  ١.دهد كند و در مورد درستى يا نادرستى آن حكم مى انتخاب مى

ايستادن و به كمك فـرد مجـروح «دو گزينۀ ) حداقل(در مثال پيشين، پزشك نهايتاً ميان 

يند، امـا انتخـاب او و گز يكى را برمى» ادامه دادن به رانندگى و رسيدن به خانه«يا » شتافتن

گرچه همۀ آنها و امـور ديگـری (حكم به درستى يكى از آنها در نتيجۀ چيدن مقدمات نيست 

گيری و كيفيت تجربۀ او مؤثر باشند، امـا ايـن تـأثير از نـوع اسـتنتاجى  ممكن است در شكل

 كنـد، گـويى بـا ای كه مثلاً بـه درسـتى گزينـۀ اول و نـه دوم حكـم مى ، بلكه لحظه)نيست

                                                            
» بينش مستقيم اخلاقى«يا » وقوف مستقيم اخلاقى«به جای » حكم مستقيم اخلاقى«ماندلباوم از عبارت . ١

كند، زيرا عبارت نخست بيشتر از دو عبارت ديگر به عمل معطوف اسـت نـه عامـل، لـذا بـرای  استفاده مى
  .تر است اهداف او در اين كتاب مناسب
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كنـد؛ گـويى بـه  ادر مىصـ شخص اين حكم را نگری در حالات ذهنى خود از منظر اول درون

  .واسطه حكم به درستىِ اخلاقى گزينۀ اول را تجربه كرده است نحو بى

مانـدلباوم از ايـن دو واژه نيـز در  ):rightness and wrongness(درسـتى و نادرسـتى ) ب

ر آنچه فرد وظيفه دارد انجام دهد و هر آنچه معنای وسيعى استفاده كرده است كه شامل ه

  .شود فرد وظيفه دارد انجام ندهد، مى

ماندلباوم قصد دارد با اين تعبير نشان دهد كه هر عملى متعلق حكم اخلاقى  :عمل خاص) ج

متعلق حكـم اخلاقـى مسـتقيم  (willed actions)مستقيم نيست، بلكه فقط اعمال ارادی 

هسـتند كـه در  (spontaneous)ادی در مقابل اعمال خودانگيخته گيرند؛ اعمال ار قرار مى

  (Mandelbaum, 1955, pp. 47-48) ١.تفصيل به آنها خواهيم پرداخت ادامه به

  شرايط پديدارشناختى عمل اخلاقى. 3

اخلاقى تجربـه شـود، بايـد شـرايط زيـر را  صورت عمل به كه يكبه نظر ماندلباوم برای اين

  .عمل اخلاقاً خنثى خواهد بود صورت داشته باشد، در غير اين

  ارادی بودن. 1٫3

ماندلباوم با تفكيك ميان عمل ارادی و غيرارادی، قصد دارد اين واقعيـت را تبيـين كنـد كـه 

عمـل . كرده باشد انتخابى اخلاقى است كه عامل، انجام دادن آن را صورت عمل فرد تنها در

  :های زير برخوردار است ارادی به لحاظ پديدارشناختى از ويژگى

ه در آن حداقل دو گزينه كعمل ارادی، عملى است : انتخاب از ميان حداقل دو گزينه .الف

  .ردنكوجود داشته باشد؛ يعنى گزينۀ انجام دادن و گزينۀ اجتناب 

ادی، عملى است كه من مسئول آن هستم به نظر ماندلباوم، عمل ار: احساس مسئوليت .ب

در مقابل، . توانم آن را كنترل كنم شود و در نتيجه، مى رسد كه از من ناشى مى و به نظر مى

عمل غيرارادی از كنترل من خارج است، گويى كه من در آن نقشى نـدارم؛ ماننـد اعمـال 

دانگيخته، اين است كه ترين ويژگى اعمال ارادی، برخلاف اعمال خو مهم. بازتابى يا عادات

احساس مسـئوليت، دو مؤلفـۀ . كند عامل با انجام دادن آنها احساس مسئوليت را تجربه مى

معطـوف بـه هـدف اسـت؛ بـه ) ب(گرفته از خود اسـت و  نشئت) الف(پديدارشناختى دارد؛ 

ه ميـان عمـل و هـدف وجـود دارد، ظهـور كـای  عبارت ديگر، احساس مسئوليت در رابطه

                                                            
البته اينكه عملى ارادی است و نه خودانگيخته، به اين معنا نيست كه از چيدن مقدماتى استنتاج شده است، . ١

  .اراده مربوط به عمل است و استنتاج مربوط به دستگاه شناختى و باور ماست
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 در مـنطور ضمنى معطوف به هدفى است كـه   است، زيرا به منن عمل، عملِ اي. كند مى

درنگ  شود، بى وقتى چيزی به سوی شما پرتاب مى. است مهم دد رسيدن به آن هستم وص

كشيد؛ شايد عادت داشته باشـيد  آوريد يا فوراً خود را عقب مى دستتان را برای دفاع بالا مى

بح، اول كفش پای راست و سپس كفـش پـای چـپ را بپوشـيد يـا بـه محـض ص هر روز

كنيد تا مانع افتـادنش  مشاهدۀ ليز خوردن كسى، دستتان را برای كمك به سوی او دراز مى

كنيد فرد همراهتان از سخن شما احسـاس شرمسـاری  طور وقتى احساس مى شويد؛ همين

وگو را ادامـه ندهيـد  گفت كوشيد مى، كند يا از حضور در اين موقعيت احساس بدی دارد مى

مـا تجربـه  درعنـوان چيـزی   هـا، اعمـال بـه در همۀ اين موقعيت. يا شرايط را تغيير دهيد

گويى كنترل و تسلطى بر خود، هنگام انجام دادن چنـين اعمـالى . ما ازشوند نه چيزی  مى

در واقع، مـا خـود را . ايم كنيم و اين عمل را از ميان چند گزينه انتخاب نكرده احساس نمى

گويى اين من نيستم كـه هنگـام ليـز خـوردن . كنيم عنوان منشأ اين اعمال، تجربه نمى به

بـه عـلاوه، بـه نظـر . رفاً منسوب به من استص آورم؛ اين عمل ديگری، دستم را پيش مى

ماننـد علـت (علت  طور كه بى غايت نيستند، همان ماندلباوم، درست است كه اين اعمال بى

هم نيستند، اما در هنگام انجام دادن آنها هـيچ تـوجهى بـه ) ى، ژنتيك، غائى و غيرهزيست

) response(و پاسـخ ) reaction(غايت يا علت آنها وجود ندارد و گـويى از سـنخ واكـنش 

ه عمل ارادی، عملـى اسـت ك ، در حالى)initiative(ار عمل كهستند، نه از سنخ قصد و ابت

عمـل ارادی معطـوف بـه . كنـد هدف مورد نظر خود تجربه مىكه عامل آن را در راستای 

  .دد تحقق بخشيدن به آن استص هدفى بيرون از عامل است و عامل در

از آنجا كه در لحظۀ انجام دادن عمل خودانگيختـه، هـيچ ): reason-giving(اقامۀ دليل  .ج

ست، بلكـه توجهى به هدف آن وجود ندارد، اين عمل از سر ميل به تحقق هدفى خاص ني

توان دليل  كه برای اعمال ارادی مى توان گفت اعمال خودانگيخته دليل ندارند، در حالى مى

بـرای (. شـود اقامه كرد؛ در واقع، ميل به تحقق هدفى كه مدنظر است، دليل عمل تلقى مى

  )Horgan and Timmons, 2007.: بحث بيشتر در اين زمينه، نك

  تجربۀ فرمان. 2٫3

تـوان بـرای  هايى برای انتخاب دارد و مى ه گزينهكبه نظر ماندلباوم، عمل ارادی از اين حيث 

شـود، لزومـاً  ه همـراه بـا احسـاس مسـئوليت تجربـه مىكرد يا از اين حيث كآن دليلى ارائه 

  :نويسد وی مى. اخلاقى نيست

حكم  اخلاقى تجربه شود؛ صورت شده به شود تا عمل اراده اين شرايط باعث نمى
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. شـود، مطـرح نيسـت هايى كـه عمـل در آنهـا اراده مى اخلاقى در همۀ موقعيت

)Ibid., p. 49(  

ای اخلاقـى نيسـت؛ بـرای  ای ارادی است، اما هـر عمـل ارادی در واقع، هر عمل اخلاقى

گيرم امروز برای خريد به بازار بروم؛ اين عمل ارادی است، اما هيچ وجه  مثال، من تصميم مى

شود تـا عمـل ارادی  پس چه چيزی باعث مى. شود ندارد و اخلاقاً خنثى تجربه مىای  اخلاقى

، اخلاقى به نظر برسد؟ ماندلباوم برای پاسـخ بـه )زند كه در موقعيت اخلاقى از عامل سر مى(

بـه نظـر او، . كنـد استفاده مى شده فرمان احساساين پرسش پديدارشناسانه از مفهوم كليدی 

در آنها تجربه شود؛ يعنى عامل  فرمانى اخلاقى هستند كه عنصر صورت اعمال ارادی تنها در

البتـه فرمـانى كـه در موقعيـت . كنـد به انجام عملى خاص احسـاس  موظفو  مكلفخود را 

و معطوف به خـود يـا ) objective(عينى بودن : شود، مقيد به دو قيد است اخلاقى تجربه مى

  .دو قيد را به تفصيل توضيح خواهيم داد در ادامه اين). reflexive(انعكاسى بودن 

ماندلباوم معتقد است از منظر پديدارشناختى، تفاوتى ميان وظايف اخلاقـى و نـااخلاقى وجـود 

بايـد «ه كم كشود؛ در اين دو ح يكسان احساس مى ندارد، بلكه در هر دو مورد، وظيفه يا فرمان به

شود  مان در هر دو به نحو يكسان تجربه مى، عنصر فر»بايد اتاقم را مرتب كنم«و » راست بگويم

اتاقم را مرتـب «و » راست بگويم«دارد تا  ای هم كه در هر دو موقعيت مرا وامى و فرمان و وظيفه

) force(نيرويـى  صـورت در واقع، در همۀ اين مـوارد فرمـان بـه. شود يكسان احساس مى» كنم

 دارد؛ يعنى از جـايى) direction(و مقصدی ) origin(ه همانند همۀ نيروها، مبدأ كشود  تجربه مى

  .شود ادر و به جايى معطوف مىص

ريح صـ نيد فردی به طـوركاحساس فرمان ممكن است در شرايط مختلفى نمايان شود؛ تصور 

ريحاً از دوسـتم صـ نم وكـ كند؛ مثلاً من احساس دلتنگى مى يا ضمنى از من درخواست كمك مى

ريحاً هيچ درخواستى از ب ندارم، اما بـا اشـاره ص ه منكيا اين ندكه با من همدلى كنم ك تقاضا مى

يـا اينكـه تصـور . ردكه هنگام دلتنگى بايد همدلى كبه دوستم نشان دهم  كوشم به موضوعى مى

ای كاش دوسـتم بـا  كنم كه  كنم، اما در دل آرزو مى سى درخواست كمك نمىكنيد من اصلاً از ك

ه در آن پيرمـردی كنگرم  رو مى پنجرۀ منزلم به خيابان روبه از من همدلى كند، يا فرض كنيد من 

از من نكرده است، امـا  كمكهرچند اين پيرمرد تقاضای . قصد گذر از يك خيابان پر تردد را دارد

افزون بر اين، فرمان در مـوارد . كرد اش كسى به وی كمك مىكای  ه كند ك قطعاً در دل آرزو مى

نيـد وارد كيد خيلى به آنها توجـه نكنـيم؛ بـرای مثـال فـرض شود كه شا ديگری هم احساس مى

ايد و فردی كه كنار شما نشسـته اسـت در حـال حـل جـدول اسـت و در پاسـخ بـه  اتوبوس شده

در ايـن مـورد گرچـه هـيچ آرزويـى در ميـان . دانيد ه شما پاسخ آن را مىكپرسشى درمانده است 
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ن اسـت فرمـان را از سـوی اشـيای كـى ممحتـ. شود مى  نيست، اما باز هم احساس فرمان تجربه

ميل شدن را از سوی يك مجسـمۀ نـاقص كنيم؛ همۀ ما بارها فرمان به تكغيرانسانى هم تجربه 

 در همـۀ ايـن مـوارد نسـبتاً مفصـل فرمـان بـه. ميل شدن داردكايم، گويى اقتضای ت تجربه كرده

  .شود نيرو يا فشار تجربه مى صورت

شناختى است كـه بـه  ای روان آيد و چه علتى دارد، مسئله مى اينكه احساس فرمان چگونه پديد

آنچه مهم است فرمانى است كه در انواع مختلفى از تجربه، اعـم . شود بحث ماندلباوم مربوط نمى

  .شود از اخلاقى و نااخلاقى، تجربه مى

  عينى بودن فرمان. 3٫3

به نظر ماندلباوم، تفاوتى ميان فرمان اخلاقى و فرمان نااخلاقى به لحاظ پديدارشناختى وجود 

تجربـه ) مبدأ و مقصـد(فشار يا نيرويى با دو جهت  صورت ه هر فرمانى بهكندارد، اما از آنجا 

هـا از  ديگر تفاوت دارند؛ يعنى فرمانكهای مختلف به لحاظ مبدأ و مقصد با ي شود، فرمان مى

) بـه لحـاظ مقصـد(سى كو معطوف به چه چيزی يا چه ) به لحاظ مبدأ(جا كه از كين حيث ا

  .شوند، متفاوت هستند تجربه مى

ايم  شوند؛ برای مثال، وقتـى گرسـنه ها از درون و برخى از بيرون تجربه مى برخى از فرمان

فرمـانى از  صـورت يا نياز به توجه و محبت داريم، احساس گرسنگى يا نياز به محبـت را بـه

در مقابل . نامد ها را سابجكتيو يا درونى مى ماندلباوم اين قبيل فرمان. نيمك درون احساس مى

ها، داوطلبانـه  سازی طبيعـت از زبالـه كاری گروهى مانند پاكه من برای انجام كنيد كفرض 

مـانم و ه مـايلم در خانـه بكنم ك رسد، احساس مى ام، اما وقتى زمان آن فرا مى ردهكثبت نام 

اند و  ردهكت كار گروهى مشاركه داوطلبان ديگری هم در اين كنم و با اين تصور كاستراحت 

ه در كـنم، اما روشن است ك لى ايجاد نخواهد شد، خودم را مجاب مىكه با نرفتن من مشكاين

 هكـنم؛ فرمـانى كـ ام، فشار فرمانى را احساس مى ه دادهكای  اریكاينجا من به دليل قول هم

ه برخيزم و به محل كدارد  اين فرمان من را وا مى. شود بر من تحميل مى خود گزينهاز  رفاً ص

ه كـهـايى را  ماندلباوم چنين فرمان .Horgan and Timmons, 2010, p) (111 .مورد نظر بروم

وی . نامـد شـوند، عينـى مى های پيشين، از بيرون و از خود گزينه احساس مى برخلاف فرمان

  :نويسد مى

بينم  ای را مـى بينم كه چيزی را گم كرده است يـا پسـربچه وقتى كودكى را مى«

كنم كـه دسـت  را احساس مى) pressure(گردد، فشاری  كه به دنبال آدرسى مى

كمى از فشار ناشى از گرسنگى يا خشم ندارد و به همان اندازه واقعى است، اما با 
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شـود و در مـوارد  اس مىاين تفاوت كه فشـار در مـوارد نخسـت از بيـرون احسـ

ى وظيفـۀ صـورت مـا تنهـا در. شـود از درون حـس مى) مانند گرسنگى(نااخلاقى 

حـس كـرده ) فرمـان عينـى(كنيم كه فشـاری را از بيـرون  اخلاقى را تجربه مى

های ما هستند؛ يعنى  ه هر دوی اينها تجربهكالبته نبايد از نظر دور داشت . باشيم

بودن مبدأ  درونى ما هستند و حتى خود بيرونى بخشى از پديدارشناسى و احساس

ــدارد ــا پديدارشناســى منافــات ن . »هــم بخشــى از همــين احســاس ماســت و ب

)Mandelbaum, 1955, pp. 55-56(  

شود اگر و تنها اگر بـه لحـاظ  مى بنابراين، احساس وظيفه يا فرمان منجر به عمل اخلاقى 

  :نويسد وی مى. مبدأْ، عينى تجربه شود

دادن حكـم اخلاقـى  صـورت هايى كـه هنگـام من اين است كه فرمانمدعای «

ادر ص بيرونشود كه از  تجربه مى صورت كنيم، هميشه به اين مستقيم تجربه مى

هايى هستند كه مستقل از ما به نظر  اينها فرمان. شوند و معطوف به ما هستند مى

  )Ibid., p. 54(. »كنيم كه بايد به آنها پاسخ بدهيم رسند و احساس مى مى

او حـداقل دو گزينـه پـيش . رديم، به ياد آوريدكتر ترسيم  ه پيشكرا در موقعيتى  كپزش

ه به رانندگى ادامه دهد تـا كفرد مجروح بشتابد يا اين كمكه بايستد و به كروی خود دارد؛ اين

ى صـورت ند، تنهـا درك كمكبايستد و به مرد مجروح  كاگر پزش. هر چه زودتر به خانه برسد

ه عمل او نتيجـۀ پاسـخ بـه فرمـانى كرد كتوان عمل او را اخلاقى دانست و او را تحسين  مى

او بايد اين گزينه را مستقل از مزايـا . شود ه از خود گزينه و به نحو عينى بر او وارد مىكباشد 

ن است داشته باشد يا حتى مستقل از اميال و عواطف خـود ماننـد احسـاس كه ممكو تبعاتى 

ى اخلاقى است صورت انتخاب يك گزينه تنها در. رده باشدكيا عذاب وجدان انتخاب  دلسوزی

ه بيرون و مسـتقل از عامـل كفرمان عينى به نظر برسد؛ يعنى فرمانى  صورت كه برای ما به

  .خيزد است و همچون فرمانى مطلق از خود آن گزينه برمى

  اسى بودن فرمانكانع. 4٫3

اند، به لحاظ مقصد هم تفاوت  ه به لحاظ مبدأ متفاوتكعلاوه بر اينها  به نظر ماندلباوم، فرمان

گـاهى ) 1: (ن است به مقاصـدی معطـوف باشـد، از جملـهكفرمان بيرونى يا عينى مم. دارند

كنيم مقصد فرمان شخص ديگری است و او در اين موقعيت خاص، موظـف بـه  احساس مى

فرمان معطـوف بـه شـخص خاصـى كنيم كه  گاهى احساس مى) 2(انجام كار خاصى است، 
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گـاهى هـم در مواجهـه بـا يـك ) 3(نيست، بلكه هر كسى كه آن را انجام دهد، كافى است، 

كنيم كه بايـد در مـورد اجـزايش  اين فرمان را احساس مى) اثر هنری(شناسانه  متعلق زيبايى

 كدر يـای كامل شود يا خـلأ موجـود  كاری انجام شود؛ برای مثال، انحنايى بايد در مجسمه

كنيم؛  احساس مى خود گاهى فرمان را فقط و فقط معطوف به) 4(ميل شود، كتابلوی نقاشى ت

فرمـانى كـه در مـوارد احكـام اخلاقـى . يعنى ما بايد كاری را در موقعيت خاصى انجام دهيم

  .مستقيم وجود دارد، از قسم چهارم است

شود اگر و تنها اگر بـه لحـاظ  مى بنابراين، احساس وظيفه يا فرمان منجر به عمل اخلاقى 

مبدأ، عينى و به لحاظ مقصد، معطوف به عامل تجربه شود و عامل آن عمل خاص را عـلاوه 

مانـدلباوم در . رده باشـدكـه پيشِ رو داشته انتخـاب كهايى  بر احساس فرمان، از ميان گزينه

كـافى  دور حكـم اخلاقـى مسـتقيمصـ صرف آگاهى از فرمان عينى بـرای« :نويسد ادامه مى

های مختلفى پيش روی عامل قرار داشته باشد و عامـل از روی  نيست، بلكه لازم است گزينه

ای  بـه ايـن ترتيـب، عمـل خودانگيختـه. شده، يكى از آنها را انتخاب كند فشار فرمان تجربه

شـود،  همچون دراز كردن دست برای كسى كه در حال افتـادن اسـت، اخلاقـى دانسـته نمى

  (Ibid., p. 56). (»ه فرمانى عينى انجام شده باشدهرچند در پاسخ ب

. گذارنـد امل و ناقص تفـاوت مىكهورگن و تيمنز متأثر از مباحث ماندلباوم، ميان وظايف 

ان كـودكز حمايت از كه من به طور اتفاقى با اطلاعاتى دربارۀ نياز مالى مركنيد كمثلاً تصور 

رفاً در نتيجـۀ ايـن مواجهـه، صـ خاصى ندارم،ه وظيفۀ كشوم و با وجود اين سرطانى مواجه مى

ه با فرض انجام نـدادن آن كمن در اينجا وظيفۀ ناقصى دارم . نمك احساس فرمان و فشار مى

ه ناتوان از پرداخـت كه من به دوستم كنيد كحال تصور . ردكاحساس تقصير يا گناه نخواهم 

د را برای مـدتى طـولانى بـه ه مقداری از درآمد خوكام  های تحصيلش است، قول داده هزينه

املى را هم كنم، اما وظيفۀ ك من در اينجا احساس فرمان يا فشار مى. عنوان قرض به او بدهم

ه هنگام تخيل انجام ندادن آن، تجربۀ گناه و احسـاس تقصـير كنم ك بر دوش خود تجربه مى

  )Horgan and Timmons, 2010, p. 113(. خواهم داشت و خود را شايستۀ سرزنش خواهم ديد

  نبود موانع برای اجابت فرمان. 5٫3

های اخلاقى، موانعى است كه ممكن است بر سر راه  ترين مسائل در مورد فرمان ى از مهمكي

ماندلباوم اين موانع را در سه دسـتۀ موانـع فيزيكـى، تـزاحم دو . تحقق آنها وجود داشته باشد

  .رده استكفرمان و تزاحم ميل و وظيفه مطرح 

تردد در حال رانندگى بـه  ای كم با عجله در جاده كتصور كنيد وقتى پزش: موانع فيزيكى .الف
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. شود كه زير انبوهى از آوار گرفتار شـده اسـت سمت خانه است، با فرد مجروحى مواجه مى

كنـد كـه  ، فرمانى را تجربـه مى»ادامه دادن به رانندگى«و » ايستادن«های  او ميان گزينه

يابـد  تا بايستد و به كمك فرد مجروح رها شده بشتابد، اما ناگهـان در مى دارد وی را وا مى

كه بدون كمك افراد ديگر يا ابزار مكانيكى، ممكن نيست تمامى اين آوار فـرو ريختـه بـر 

به لحاظ فيزيكى قادر به انجام  كدر اينجا پزش. فرد مجروح را كنار بزند و او را نجات دهد

 كبه نظر ماندلباوم، در اينجـا گرچـه پزشـ. او گذاشته، نيستای كه فرمان بر دوش  وظيفه

كند، اما خود را بـرای ايـن عـدم  احساس فرمان و احساس وظيفۀ ناشى از آن را تجربه مى

   .توانايى سرزنش نخواهد كرد

دو فرمان اخلاقـى بـا هـم در تـزاحم گاهى ممكن است دست كم اما : تزاحم دو فرمان .ب

اخلاقى، عامل دو فرمان را احساس كند كه هر كـدام از بيـرون و باشند؛ يعنى در موقعيت 

معطوف به شخص تجربه شده باشند و دو وظيفۀ مختلف را بر دوش او بگذارند؛ به عبارت 

ايـن نـوع . كننده ميان اجابت دو فرمان اخلاقى مردد اسـت ديگر، در اين شرايط فرد تجربه

نيد ك، تصور كی اخلاقى هستند؛ در مثال پزشها ها از موارد بسيار رايج در موقعيت موقعيت

ه در وضعيت نامناسبى قرار دارد، بـرود و در كبه مادر بيمارش  كمكه او قرار است برای ك

، او خود را ميان فرمان كمك به فرد صورت در اين. شود رو مى ميانۀ راه با فرد مجروح روبه

  .بيند مجروح و فرمان كمك به مادر بيمارش، گرفتار مى

گاهى ممكن است ميان حداقل دو فرمان تزاحم ايجـاد شـود كـه : تزاحم وظيفه و ميل) ج(

 كيكى از آنها عينى و ديگری سابجكتيو يا درونى است؛ مثلاً از طرفى فرمانى عينى پزشـ

دارد و از طرفى ديگر به لحاظ عاطفى و تعلقى  را به ايستادن و كمك به فرد مجروح وا مى

كند مبنى بر اينكه بايد بـه كمـك مـادر  نى را از درون احساس مىه به مادرش دارد فرماك

ماندلباوم ايـن نـوع تـزاحم را تـزاحم . بيمارش بشتابد، هرچند بيماری مادرش جدی نيست

نامد كه نسـبت بـه تـزاحم قبلـى رواج  مى) interest(و ميل يا علاقه ) duty(ميان وظيفه 

  .بيشتری دارد

گرفته  وظيفه نشئت. يل به لحاظ پديدارشناختى متفاوت هستندماندلباوم معتقد است وظيفه و م

شود و به همين سبب است كـه  گرفته از فرمانى سابجكتيو تجربه مى از فرمانى عينى و ميل نشئت

اند؛ هر جا وظيفه هست، ميل نيست و هر جا ميـل هسـت، وظيفـه  اين دو هميشه با هم در تقابل

ها  ستگى پا شده و مدتكدليل تصادف در رانندگى دچار ش  ه بهكنيد دوستى داريد كفرض . نيست

شما در يكى از روزهـای . ند در اولين فرصت نزد او بياييدك در خانه مانده است و از شما تقاضا مى

ايـد،  رفاً به دليل قولى كه بـه دوسـتتان دادهص گيريد نزد دوستتان برويد، اما نه تعطيل تصميم مى
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پرسـد، آيـا در  مانـدلباوم مى. بريـد بلكه به مصاحبت با دوستتان هم تمايل داريد و از آن لـذت مى

ايد؟ اگر مـن شـما را بـه سـبب  يا طبق ميل خود عمل كرده  ايد تان را انجام داده اينجا شما وظيفه

ت كـه ام؟ به نظر ماندلباوم، وظيفـه در جـايى اسـ نم، دچار سوء فهم نشدهكانجام وظيفه تحسين 

شـود، عينـى و  صـورت فرمـان اخلاقـى پديـدار مى  آنچه برای عامل به. خوبى عينى در كار باشد

ى اخلاقـى اسـت كـه غـايتش متحقـق صـورت يك عمل در. رسد مستقل از تمايلاتش به نظر مى

رسد غير از آن چيزی است كه من ميل  آنچه وظيفه به نظر مى. كردن خوبى عينى و بيرونى باشد

. رسـد پسندم؛ وظيفه چيزی عينـى و مسـتقل از ميـل و پسـند بـه نظـر مى واهم يا مىخ دارم، مى

)Mandelbaum, 1955, pp. 56-57(  

يك عمل، اخلاقى است اگر و تنها اگر عامل تحت فشـار فرمـانى عينـى و انعكاسـى و بـدون 

دن رضـايت مثل بيشـينه كـر(  موانع و در نتيجۀ انتخاب از ميان چند گزينه، خوبىِ عينى و بيرونى

  .را متحقق كرده باشد) ها و تمايلات خود ديگری نه ارضای خواسته

  ديدگاه تناسب. 4

فرمان به نحو عينى و همراه بـا خصوصـيت . فرمان برای تجربۀ وظيفه، ذاتى و اساسى است

هايى كه عامـل بـا آنهـا  تجربه و از يكى از گزينه) demandingness(آور بودن  امری و الزام

ماندلباوم در اينجا ما را با يك پرسش پديدارشناسانۀ ديگر مواجـه . شود ادر مىص درگير است،

شود تا عامل، گزينه را بـا  مبنای فرمان چيست؟ به عبارت ديگر، چه چيزی سبب مى: كند مى

بـه اعتبـار ) آور بـودن الـزام(آور بودن تجربه كند؟ آيا ايـن ويژگـى پديـداری  خصوصيت الزام

ينه است يا به اعتبار امری بيرون از گزينه؟ ايـن پرسـش بـه دو مسـئلۀ ای در خود گز ويژگى

كنيم و  چرا به طور كلى در موقعيت اخلاقى، فرمانى را تجربـه مـى) الف: شود ديگر تجزيه مى

كنيم؟ در پاسخ به اين پرسش احتمالاتى مطـرح شـده  چرا اين فرمان خاص را تجربه مى) ب

  .اشكالاتى دارنداست كه هر كدام به نظر ماندلباوم 

شود؛  آور احساس مى گزينۀ موجود در موقعيت به اعتبار گذشتۀ عامل، الزام :گذشتۀ عامل) 1(

شـود،  ه گذشتۀ عامـل تلقـى مىكآور بودن را بايد در هر چيزی  يعنى ويژگى پديداریِ الزام

ن تجربه آور بود ه عامل گزينۀ خاصى را با ويژگى الزامكوجو كرد؛ به عبارت ديگر، اين جست

ه از كـ) ها ها و تشـويق مجازات(هايى  ند، در گذشتۀ او از جمله دوران كودكى و تجربهك مى

اند، ريشـه دارد و همچنـين بـه  ها در او تثبيت كرده ه اين تجربهكسر گذرانده و احساساتى 

  .ساختار ژنتيكى، وراثت و محيط او مرتبط است

كنـد، گرچـه در  آور بودن گزينه، انكـار نمى ماندلباوم نقش گذشتۀ عامل را در ويژگى الزام
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به نظر او، وقتـى تجربـۀ خـود را از . های ژنتيك ترديد دارد مورد تبيين آن از طريق چارچوب

  آور بـودن آن را بـه كنيم، ويژگى پديداری الـزام نگری مى ای در موقعيت اخلاقى، درون گزينه

يابيم، نه چيزی مربوط به عامل يا گذشتۀ او؛ يعنى فرمـان  چيزی مربوط به عمل درمىعنوان 

برای فهـم اينكـه چگونـه ايـن . شود در تجربۀ پديداری ما امری مربوط به عمل احساس مى

گشا خواهند بود كه البته به بحـث حاضـر مربـوط  های ژنتيك راه ايم، پژوهش ماهيت را يافته

آور  اينجا مهم است اين است كه بر چه اساسى، گزينه را با ويژگى الـزامشود، اما آنچه در  نمى

هـای پديدارشناسـانه  كنيم؟ برای پى بردن به پاسخ اين پرسش فقط پژوهش بودن تجربه مى

  .گشا هستند راه

آور بـودن،  وجو كرد؛ يعنـى ويژگـى الـزام مبنای فرمان را بايد در خود عمل جست :گزينه) 2(

اينكه گزينۀ مورد نظر، عامل را به عمـل كـردن . خود گزينه است) intrinsic(ويژگى ذاتى 

كند كه عامل به نحو خاصى عمل كند، ريشه  دهد، يعنى اقتضا مى به نحو خاص فرمان مى

  .در خود گزينه دارد

ويژگـى ذاتـى عمـل  صـورت آور بودن به به نظر ماندلباوم، گرچه ممكن است ابتدائاً الزام

گونه نيست؛ برای مثال، ما وزن را  يابيم كه اين تری درمى نگری دقيق ا درونتجربه شود، اما ب

يابيم كه وزن  تر درمى كه با بررسى دقيق كنيم، در حالى ذاتىِ جسم تجربه مى صورت ابتدائاً به

يا اضافى است كه جسم در نسبت با محـيط و اجسـام ديگـر از آن ) relational(امری نسبى 

  .يچ وجه ويژگى ذاتى و درونى خود جسم نيستبرخوردار است و به ه

ماندلباوم مبنـای فرمـان و ايـن امـر را كـه عمـل بـه چـه  :نسبت ميان عمل و موقعيت) 3(

شود، از طريق نسبت عمل با موقعيتى كه عمـل در آن پديـدار  آور تجربه مى اعتباری، الزام

ار گذشـتۀ عامـل اسـت، نـه بـه آور بودن، نه به اعتب به نظر او، الزام. كند شود، تبيين مى مى

اعتبار خود گزينه، بلكه به نسبتى بستگى دارد كه ميان عمل و موقعيت احساس شده و بـه 

حال بايد ديد نسبت ميان عمل و موقعيـت چـه نـوع . شود لحاظ پديداری عينى تجربه مى

باوم، طبق ادعـای مانـدل. اند نسبتى است و عمل و موقعيت دقيقاً به چه معنايى به كار رفته

عمل ) unfittingness(يا عدم تناسب ) fittingness(مبنای فرمان را بايد در رابطۀ تناسب 

نظـر از موقعيـت،  رف صـ وجو كرد؛ يعنى عامل نه با در نظر داشتن گزينه با موقعيت جست

تـوان نتيجـه  از اينجا مى. نظر از گزينه رف ص كند و نه با لحاظ موقعيت احساس فرمان مى

رف تبعيت از اصول و ضوابط اخلاقى نيسـت، ص ه نظر ماندلباوم عمل اخلاقى،گرفت كه ب

بلكه عمل اخلاقى چيزی است كه در نسبت با موقعيت معنا دارد؛ بنابراين، هر موقعيتى بـا 

ای كه عمل  ه خاص آن موقعيت است، تناسب دارد و گويى هر موقعيت اخلاقىكای  گزينه
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  )Ibid., p. 59-60( .فرد است  يع و منحصر بهطلبد، موردی بد به نحو خاصى را مى

داند و معتقد است فقط تعريف  مى) indefinable(ناشدنى  ماندلباوم مفهوم تناسب را تعريف

به نظر او، آنچه در مورد مفهوم تناسب دشوار اسـت، . از آن ممكن است) ostensive(اشاری 

ای است ميان محـيط،  رابطهمشخص كردن دو طرف رابطۀ تناسب در هر مورد است؛ تناسب 

دد تحليل اجزای اين گزاره ص ؛ ماندلباوم پيش از هر چيز در)غايت(عمل خاص و وضع نهايى 

  .است

رفاً ص مقصود از محيط شرايط ابتدايى اقتضای عمل است؛ اين شرايط :محيط يا موقعيت) الف

ماندلباوم محيط يـا موقعيـت را . هستيم، محدود نيست  ای كه با آن مواجه به شرايط كنونى

از جمله شرايط كنونى، رويدادهای . داند كه در انتخاب عامل مؤثر هستند همۀ شرايطى مى

ای كـه در گذشـته  داند، مانند وعـده ای كه عامل آن را با عملش مرتبط مى گذشته و آينده

هـا، حـالات و  همچنـين اسـتعدادها، گرايش. ا آرزويـى كـه بـرای آينـده داردداده است يـ

كننـد  هايى از محيط هستند كه شرايطى را فـراهم مى های عامل همه و همه بخش مهارت

كه در انتخاب عامل مؤثر اسـت، ماننـد احسـاس خصـومت در برابـر ديگـری يـا حرفـه و 

  .تر بيان شد ه پيشكبودن در مثالى  كه عامل دارد؛ مانند پزشكتخصصى 

يا علنـى نيسـت، بلكـه ) overt(رف رفتار بيرونى ص به بيان ماندلباوم، عمل :عمل خاص) ب

است؛ يعنى غايـت و انتخـاب آن نيـز ) terminal state of affairs(آگاهى از وضع نهايى 

ای بـرای رسـيدن بـه غـايتى در  رفتار بيرونى و علنى وسيله. شوند تلقى مى  بخشى از عمل

شوند، اما در  در اين مورد، هم وسيله و هم غايت بخشى از عمل دانسته مى. يندۀ دور استآ

آيـد، معمـولاً عمـل بـا رفتـار  مواردی كه هدف دور نيست و تنها با يك گام به دسـت مى

در اينجا نيز معطوف بودن به سوی غايت و انتخاب آن بخشى . شود بيرونى يكى گرفته مى

  .اند از عمل ارادی

هر عملى معطوف به غايتى است كه برای عمل كنونى، نهايى است،  ):غايت(وضع نهايى ) ج

هرچند هر وضعى به نحو علىّ با اوضاع ديگری در پيوند است، اين زنجيرۀ علىّ به معنـای 

ای وجـود  ن است گمان برود كه هيچ وضع نهـايىكه ممكاز آنجا . عدم تناهى وضع نيست

وضع ديگری وجود دارد كه با هم رابطۀ علىّ دارنـد، مانـدلباوم ندارد و به دنبال هر وضعى، 

گونـه  ه عدم تناهى اوضاع فقط در مقام تصـور اسـت و در مقـام عمـل اينكدهد  پاسخ مى

عمل ما همواره معطوف به غايتى است كه فعلاً برای عمل ما نهايى است، هرچنـد . نيست

. يت و تبعات ناگزير آن بينديشـيمكنند كه هميشه به جوانب يك غا علم و حزم ايجاب مى

رفاً صـ رفاً معطوف به همۀ اوضاعى است كه در آينـده رخ خواهنـد داد و نـهص عمل ما نه
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از (در واقع، از زمان حال تا آينده . ای است كه حين عمل وجود دارد معطوف به شرايط آنى

مراری در يابد، پس عمل هـويتى اسـت گسترش مى) شرايط كنونى تا وضع نهايى مورد نظر

زمـان  حيطۀ زمانى محدودی دارد؛ عمل هر انـدازه هـم كـه روابطـش بـا رويـدادهای هم

عمل نـه يـك فقـرۀ جـداافتاده . چندوجهى باشد، باز هم يك جريان مستمر يكپارچه است

  .نهايت است و نه يك زنجيرۀ علىّ بى

صـد دارد آن را بـا ماندلباوم با بررسى تناسب يا عدم تناسب در اثر هنـری ق :رابطۀ تناسب) د

تر از آن ارائـه  تناسب و عدم تناسب ميان عمل و موقعيت منطبق كـرده و تحليلـى روشـن

اثر  كشناختى با استناد به رضايت خاصى كه از ملاحظۀ ي به نظر او، در تجربۀ زيبايى. ندك

رسـد و بـا اسـتناد بـه خلأهـا،  دهد، آن شىء متناسب به نظر مى هنری به عامل دست مى

توان بـه عـدم تناسـب اجـزای يـك شـىء بـا  های نابجا و گسست ميان عناصر مى مكمل

تـوان آن را  به نظر ماندلباوم، اين مطلب مقبوليت عام دارد، بنـابراين مى. م دادكيكديگر ح

بينيم كـه  وقتى تصويری را مـى. در مورد رابطۀ تناسب ميان عمل و محيط نيز منطبق كرد

بينيم كه روی ديوار كج آويزان است، فرمـان  كسى را مىناقص است يا خلأ دارد يا قاب ع

دهـد  كند يا فرمـان مى كنيم؛ گويى تصوير اقتضا مى يا اقتضايى را در آن شىء احساس مى

در اين موارد، ساختار نادرستى در خـود . اف نصب شودص كه كامل شود يا قاب عكس بايد

با محيط پيرامون خود سازگار شود؛ گويى چيزی در خود شىء مفقود است يا  شىء درك مى

خيزد، زيرا خود شىء اموری را اقتضا  اين فرمان از درون خود شىء برمى. و همخوان نيست

به اين ترتيب، وجـود فرمـان مسـتلزم ايـن . اند نيافته باقى مانده كند كه ناتمام يا تحقق مى

بايـد حـدی از است كه تناسبى تقريبى اما ناكافى در خود شىء وجود داشـته باشـد؛ يعنـى 

وقتى شـىء هنـری . ای ايجابى است ه تناسب رابطهكبايد توجه داشت . تناسب برقرار باشد

كنيم، بلكه تناسب ميان عناصر آن  رفاً عدم تناسب را درك نمىص كنيم، كاملى را درك مى

دهنـد و  هـايى مى كنيم؛ يعنى عناصر آن شىء به يكديگر فرمان طور ايجابى درك مى را به

البته به نظر ماندلباوم، اين تناسـب ايجـابى را فقـط . كنند ميل مىكای يكديگر را ته فرمان

كنند كه از موهبت حسى فطری يا اكتسابى تشخيص زيبايى برخوردارنـد،  كسانى درك مى

  (Ibid., p. 63, 65-67). شود كه اين رابطه قائم يا وابسته به مدرِك باشد اما اين موجب نمى

پيش از آن بايد در نظر داشـته . ندك بيان مى  تبيين رابطۀ تناسب، چند مثالماندلباوم برای 

كنيم؛  باشيم تناسب، ويژگى رايج زندگى ماست و آن را در همۀ ابعاد زندگى خود تجربـه مـى

ه در كـشـويم، ماننـد تناسـبى  های نـااخلاقى مواجـه مى بنابراين در موارد بسياری با تناسـب

  .وجود دارد) و هدفميل (های انگيزشى  موقعيت
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وقتى اقدام بـه . نمكفرض كنيد قصد دارم ميز تحريرم را به اتاقى ديگر منتقل : مثال اول

ن كان دادن آن به تنهايى ممكه ميز بسيار سنگين است و تكشوم  نم، متوجه مىك ار مىكاين 

در اينجـا  .بينم ه دارم، نامتناسب مىكترتيب، شرايط موجود را با هدف و خواستى  نيست؛ بدين

توانـد مـرا بـه آن هـدف  نحوۀ رفتاری را كشف كنم كـه مى) 1: (توانم انجام دهم دو كار مى

ناپذير باشد كه نتوان آن را با هدف متناسب كرد،  اگر شرايط موجود چنان انعطاف) 2(برساند، 

در  .توانم هدفم را تغيير دهم و هدفى را در نظر بگيرم كه با شرايط موجود متناسـب باشـد مى

من در اينجا نحـوۀ رفتـار . ندكار ياری كگيرم از دوستم بخواهم مرا در اين  نتيجه تصميم مى

رسـاند،  ام كـه مـرا بـه هـدفم مى ام و در واقع نحوۀ رفتاری را كشف كـرده خود را تغيير داده

حـال . شـود ام، متناسـب مى ترتيب عمل من با محيط و شرايطى كه در آن قـرار گرفتـه بدين

ان دادن اين ميز كسى برای تكتوانم از  يد كه دوستم در محل حضور ندارد و من نمىتصور كن

يابم كه با كشف نحوۀ رفتاری  ناپذيرتر از آن مى من در اينجا شرايط را انعطاف. بخواهم كمك

نم و كـ نظر مـى رفصـ ان دادن آن ميـزكاز ت ،بنابراين. خاص بتوانم به هدف مورد نظر برسم

من در اينجا هدف خود را . برم تر است به محل مورد نظرم مى كوچكه كرا مثلاً ميز ديگری 

  .ام ام و تنها تغيير هدف را با شرايط موجود متناسب ديده تغيير داده

 كمـكميهمانى ماه بعد بـه او  كام در تدار تصور كنيد من به دوستم قول داده: مثال دوم

ام، فـراهم  ای كـه داده رای عمل به وعدهشدن به روز ميهمانى، شرايط را ب كزمان نزدي. نمك

قطعاً در اينجا عمل مطابق با آن وعده، عمل متناسب با موقعيت است و اين واقعيت . بينم مى

ام كه در شرايط خاصى عملى را انجام دهم، يكى از عناصر ذاتى  كه من در گذشته وعده داده

رآوردن آن وعـده، عملـى متناسـب عنوان بـ موقعيتى است كه در آن قرار دارم و اين رفتار به

ای كه در گذشته داده است، عمل او را معنادار و بـه عبـارتى  البته آگاهى عامل از وعده. است

  .كند متناسب با موقعيت مى

كنم و  در موقعيتى قرار دارم كه در آن نيازی همچون گرسنگى را تجربـه مـى: مثال سوم

زم را برطرف كنم و هـيچ ميـل يـا وظيفـۀ درنگ در دسترس من نيست تا نيا هيچ غذايى بى

در اينجا تنها عمـل متناسـب تـلاش بـرای برطـرف . شدۀ ديگری هم در نظرم نيست ادراك

  .عنوان پاسخ به نياز با موقعيت مورد نظر رابطۀ متناسبى دارد  عمل من به. كردن نياز است

به . داند الى اخلاقى مىرا مث) عمل به وعده(ماندلباوم در ميان اين سه مثال تنها مثال دوم 

های اول و سوم دربردارندۀ عنصر فرمان اخلاقى نيسـتند، زيـرا فرمـان در مثـال  نظر او مثال

البتـه . نخست با ميلِ از پيش موجود من همراه است و در مثال سوم، در خود ميـل قـرار دارد

كه دربردارندۀ فرمان توان به مثالى  هر يك از اين دو مثال را با تغيير سادۀ شرايط ابتدايى مى
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برای مثال در مورد سوم من احساس گرسـنگى . ردكاست، تبديل ) عينى و انعكاسى(اخلاقى 

اگر به اين . توانستم با خوردن چيزی عملى متناسب با موقعيت را انجام دهم داشتم و تنها مى

ه نبايد نياز خود كنم، نتيجه بگيرم كار كه بايد بيشتر كمى دارم يا به اين دليل كه پول كدليل 

ار يـا كـه اگر چيزی نخـورم بـه كرا به خوردن ارضا كنم يا اگر با ملاحظات بيشتری، بفهمم 

ترتيـب، احسـاس  ه الان بايد چيزی بخورم، بـدينكرسد و نتيجه بگيرم  سلامتى من زيان مى

ا كنم كه نخوردن در مورد اول و خوردن در مورد دوم اخلاقاً متناسب و درست اسـت، زيـر مى

ادر صـ ام، ادر نشده است، بلكه از نتايجى كه ملاحظـه كـردهص فرمان از خود ميل به خوردن

شود، بلكـه تنهـا  دور فرمان اخلاقى نمىص ای موجب البته ملاحظۀ هرگونه نتيجه. شده است

دور فرمان اخلاقى تأثير دارند كه مستقيماً با موقعيتى كه مـن در آن قـرار دارم، ص نتايجى در

برای مثال، وقتى من در حال كارم و عدم ارضای ميل به خوردن كـارم را . شته باشندپيوند دا

خواهد شد، اما در مواردی كـه ] صادر[كند، در اينجا فرمانى انعكاسى جهت خوردن  مختل مى

ار، بپـردازم، فرمـان كـای بـرای پيشـبرد  به خوردن به عنوان ميلى مطلوب يا به عنوان بهانه

 .Ibid., pp(. اهد بود، هرچند در موفقيت كاری من هم تأثير داشته باشـداسى در كار نخوكانع

63- 67(  
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